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 مهرداد حجتى

۱. با فاصله، قدری دور:
از مدرسه که برمی گردم، یکراست به اتاق مطالعه پدر می روم؛ جایی 
کــه در آن می توانم بدون  هیچ دغدغه ای کتــاب بخوانم یا مجله ورق 
بزنــم. مجله ها و بولتن ها تازه اند. چندتایــی روی میز و یکی، دو تا کنار 
پنجره. آفتاب هم هست؛ آن سوی پنجره، توی حیاط، حتی باغچه. پدر 
نیست و مادر آن سوتر گلدان ها را آب می دهد. و من حالا نشسته ام کنار 
پنجره، میان انبوهی مجله که باید ساعت ها آنها را ورق بزنم. عکس ها 
جذاب انــد و زیرنویس هایشــان که هر یك توضیحی اســت از آنچه در 
عکــس اتفاق می افتد. و یك عکس از یك نقاش. او زن اســت. در کنار 
تابلوی نقاشی اش ایستاده است. گویا دارد راجع به همان تابلو به یکی 
از مقامات توضیح می دهد. آن مقام در عکس ایســتاده است. درست 
روبه روی زن و هر دو کنار تابلو. آن ســوتر یك مقام بلندمرتبه خارجی 
هم ایستاده اســت. میهمان مقام مملکتی ما. زیر عکس نوشته است: 

مشهورترین بانوی نقاش ایران!
۲. با فاصله، نه چندان دور:

قرار اســت به دوستی در نوشــتن پایان نامه دانشجویی اش کمك 
کنم. انبوهی از منابع را ورق می زنم. همه نقاشان در همه ادوار تاریخ 
از میان مردان هســتند! جز همین چند دهه اخیر که نام بســیاری هم 
نیامده است. فقط مشهورترین ها که آن هم زیاد نیست. فقط همان ها 
که امکان رسانه ای شدن داشــته اند، در محافل روشنفکری رفت وآمد 
می کرده انــد و بــا بزرگان فرهنگ و سیاســت نشســت و برخاســتی 
داشــته اند. فضــای غالب دهه های ۴۰ و ۵۰ همین اســت. تا دهه ۴۰ 
هیچ نامی از زنان نقاش نیســت. از همین دهه است که زنان به تاریخ 
هنر وارد می شــوند. در بولتن ها و مجلات از آنها نام می برند که در آن 
میــان نام یك نفر بیش از دیگران برده می شــود که در زمان خودش 
مشــهورترین اســت؛ بانویی جوان، با سری پُرشــور که مدام خبرساز 
محافل هنری بوده است. نمایشگاه پرسروصدا می گذاشته، در محافل 

روز روشنفکری حضوری پررنگ داشته و... .
نوشــتن را رها کردم. نه تابلوها پاسخم را می دهند نه یادداشت ها. 
خودش چه؟ کجا بود؟ فرانسه شــاید! پیش از بستن کتاب بار دیگر به 
تابلویی خیره شــدم؛ تابلویی با افق باز و شــعاع های نور که بر دشــت 
می تابید. دشت روشن بود. دورها سواد آبادی هویدا بود. کسی گویی از 
آن ســو فریاد می زد؛ فریادی از دور و صدا پژواك می شــد و گم می شد. 
تالار کتابخانه خلوت بود. ســر از کتاب که برمی دارم، هیچ کس نیست. 
کتابدار روی صفحــه ای از مجله ای خیره مانده اســت، پلك نمی زند. 
بیرون آفتاب منتظر اســت. در را که پشت ســر رها می کنم، محکم به 
هم می خورد. شاخه هایی پیش رویم از درختی افتاده است. سبز است.

۳- با فاصله، قدری نزدیك:
در تدارك ساخت برنامه ای تلویزیونی از مهم ترین رویداد تجسمی 
ســال هستم. برای نخســتین بار در تاریخ موزه هنرهای معاصر تهران 
تمامی فضای آن –هــر ۹ گالری- به آثار یك هنرمند اختصاص یافته 
است. دیوار تمامی گالری ها و راهروها از آثار این هنرمند پوشیده شده 
است؛ یك نقاش زن با آثاری که در طول بیش از چهار دهه خلق کرده 
اســت. همه کنجکاوند تا با این زن از نزدیك آشنا شوند. شنیده بودیم 
در پاریس زندگی می کند. سال هاست که به ایران نیامده و حالا با یك 
نمایشگاه استثنائی قصد دارد نگاه ها را به خود خیره کند. آیا هنوز هم 
همان شــخصیت مغرور دیروز است که تمایل دارد در کانون توجه ها 
قرار گیرد؟ گذشته اش می گفت او می خواست جدای از دیگران حتی 
متفاوت از زنان و متفاوت از همه نقاشــان هم نسل خودش قضاوت 
شود. او می خواسته یکه باشد و یکه هم دیده شود؛ ازهمین رو دوستان 
خود را با وسواس از میان نخبگان انتخاب می کرده است؛ بهترین ها از 
میان هر رشته یا حرفه؛ حتی پزشکان و متخصصان! او خوب می دانسته 
که در کجای قاب بایستد تا چه عکسی از او گرفته  شود. عکس را برای 
تاریخ لازم داشت. قاب بندی عکس را خود انتخاب می کرد. گذشته او 

می گفت مغرور بوده است و جاه طلب و همین به کار او می آمده است. 
به فرنگ رفته اســت. در پاریس نقاشی تحصیل کرده، پیانو آموخته و 
فرانســه را تا آن اندازه خوب آموخته است که بتواند با «آندره مالرو.
 André Malraux» مصاحبــه کنــد. لابد در همان زمــان به محافل 
روشــنفکری پاریس هم راه یافته است. «آندره مالرو»، نام دهن پر  کنی 
اســت. دختری جوان ، با ســری پرشــور، دارد با خــود توفانی همراه 
مــی آورد. آیا خودش تــاب این توفان را دارد؟ زمــان قضاوت خواهد 
کرد. هنوز فرســنگ ها فاصله باقی اســت. در ایران چه خواهد کرد؟ 
تصمیم گرفته اســت بزرگ باشــد – نه اینکه بزرگ شــود! – و همین 
تصمیم، کار را دشوار می کند. نمایشگاهی که قرار است توسط بالاترین 
و عالی رتبه ترین مقام رســمی مملکت آن زمان بازدید شــود. عکس 
تاریخی بناســت در این لحظه گرفته شــود؛ عکســی که در آن بانوی 
جوان نقاش دارد به فرانسه با آن مقام بلندپایه صحبت می کند. توفان 
به راه افتاده به اینجا هم رسیده است! تکلیف او و روشنفکران چپ چه 

می شود؟ احمد شاملو یا خسرو گلسرخی؟
آنها دوســتان درجــه یك  اند؟ خــودش می گویــد: آنها جایی 
نمی روند! تابلوها کار خودشــان را می کنند. نقدها نوشته می شوند 
آن هم با امضاهــای معتبر و توجه این بخش از روشــنفکران هم 

جلب می شود. لابد.
کافی اســت بانوی نقاش ما، با یکی از صاحب قلمان پرآوازه تماس 
بگیرد. حتما چیزی نوشته می شــود. تاریخ با او قرارش را گذاشته بود. 
قرار بود او هرگز تنها نباشد. ازهمین رو بود که مدام تابلوهایش فروش 

می رفت. حتی به کاخ یک رئیس جمهور!
او مشــهور بــود، زودتر از آنچه فکــرش را می کــرد. البته در این 
میان حســادت ها را هم برمی انگیخت! برخــی زنان نقاش که همان 
دور و بر بودند و حتی مردان! به راســتی این زن چه داشــت که آن قدر 
رشك برانگیز شده بود؟ تصویر یك تابلو روی جلد یکی از مجلات معتبر 

خارجی - لایف-  و داســتان آن تابلو، حکایتی  از همین  دســت است. 
یا تهیه کنندگی  چند برنامه فرهنگــی در تلویزیون ملی آن زمان! گویا 
نقاشــی، اقناعش نمی کرد. طبع آزمایی هایی از این دست می توانست 
قوای بیش از حدش را صیقل دهد. با این حال، فقط با نقاشــی بود که 

سیراب می شد.
حالا همان زن پس از ســال ها  آمده بود تا بار دیگر در کانون توجه 
قرار گیرد. اما دیگر از آن همه یار پیشــین اندك کســی باقی مانده بود. 
احمد شــاملو رفته بود تا دیگر با مشــورت با او نتوان نامی یا عنوانی 
برای تابلویی برگزید یا خسرو گلسرخی که در روزنامه کیهان، مقاله ای 
بی نــام برای او بنویســد. البته هنــوز جواد مجابی و عمیــد نایینی و 
دیگرانی بودند که بتوانند یادداشت و دستخطی بدهند تا یاد آن همه 

دورها را زنده کنند.
قراری گذاشتم. در منزلش بود. می گفت «سال هاست این خانه را 
دارد». و یك لباس اشرافی خوشدوخت که به محض ورود، درون یك 
محفظه شیشه ای در همان آستانه جلب توجه می کرد. می گفت: کار 
«پوران درودی» خواهرم اســت. یادگاری مجسم از او. مرا به نشستن 
در پذیرایی دعوت کرد. با چای و شــیرینی صحبت را شــروع کردیم و 
چــه زود او را صمیمی یافتم. درســت مثل تاریخ یا ادبیات، یا شــعر! 
داســتان «ایران» شنیدنی بود. همچنان که داستان یك کشور و من در 
آستانه یك کشــف تازه قرار گرفته بودم. یك مکاشفه. با او به گذشته 
رفتم. دهه ۵۰ و تمامی روشنفکران، نویسندگان، شاعران و هنرمندان 
آن دوران  و همه چهره ها، یك به یك پیش چشمم مجسم شدند و زن 
که حالا قدری ســالخورده بود، از آن «بانوی» جوان پرشر و شور گفت. 
حتی از عشــقش، از همسرش. از خواهرش. پدر و مادرش. با او آمدم 
تــا به امروز. کتاب ها ورق خورد. تابلوها آمدنــد و رفتند  و «ایران» باز 
هــم گفت. هنوز از آن همه غرور چیزی در این چهره باقی بود. دهان 
که بــاز می کرد، واژه ها را ســنجیده و دقیق انتخــاب می کرد. مبادی 

آداب و بســیار بانزاکت بود. روح اشرافی او هنوز بیدار بود. گردن آویز 
مرواریدش نگاهم را به تابلوهای پس زمینه پیوند می داد. خورشــید، 
افق، نور، سواد آبادی از دور شاید هم تخت جمشید! و امضایی خوانا، 
آن زیر که نوشــته بود: «ایران درودی». پیانویی این سوتر آرام تکیه زده 

بر دیوار. چای را که خوردم. گفت: درست انتخاب کرده ام؟
«جاودانه خلیج فارس» و چشمانش برقی زد. عنوان نمایشگاهش 
را می گفت و از اینکه هنوز بازتاب مناســب شأنش را نیافته دلگیر بود. 
جوری ســخن می گفت که گویی فرصتش کوتاه است. مجالی نیست. 
پس باید وضع را دریافت. مدام تلفن زنگ می خورد و مدام قرار گذاشته 
می شــد. شلوغ بود. اما آرامش داشــت. درونش را مدام مهار می کرد. 
جلوی زبانه کشــیدنش را می گرفت. بانوی سالخورده پیش رویم هوای 
توفانــی داشــت. حادثه امروز جوانــش  کرده بود. نمایشــگاهی با آن 
وســعت و آن هم پس از آن همه سال. فرصت طرح دوباره نامش در 
محافل هنری و رســانه ای فراهم آمده بود. او فراموش نشده بود. قصد 
کرده بود دوباره در همین هوا  بروید و جوانه زند. زمین که خودش بود. 
سرشار از عطش. قراری دیگر گذاشتیم. در موزه و آن گاه با مرور هر تابلو 
تاریخــی ورق خورد. از قاب های کوچك تــا قاب های بزرگ. همه خود 
او بودند که مدام تکرار می شــدند. همان افق، همان نور، همان دشت، 
همان آســمان. همان گل و همان مرواریــد. همان «ایران». ۹ گالری، ۹ 
پرش بلند به تاریخ. ۹ گام در گذشــته و امروز و ایران. در تمام این مدت 
حرف زد و هر چه گفت از ایران گفت  و من با او ایران را با نگاهی تازه در 
لا به لای رنگ ها  و بوم ها مرور کردم. با او هرچه به اعماق موزه می رفتم، 
ســبکبال تر از پیش به پرواز می آمدم. نور از همه شیشــه های سقف به 

گالری ها می ریخت. آفتاب همه جا بود.
و «ایران» هنوز مغرور از «ایران» می گفت.

۴. با فاصله، اما نزدیک:
بیرون شلوغ است. انتخابات خیابان را متأثر کرده است. همه جا 
به هم ریخته اســت. اوضاع عادی نیســت. هیچ چیز عادی نیست. 
همــه عصبانی انــد. حتی آنها که ســالخورده اند. امــا او عصبانی 
نیســت. این را از پشت تلفن هم می شــد فهمید وقتی که زنگ زد. 

می خواست به دیدنش بروم. رفتم. 
ادامه در صفحه ۷

مقایسه گذشته و حالِ تئاتر بومی ایران، بیانگر واقعیتی 
تلخ اســت. اگــر «فرزند زمانــه خود بــودن» را در عرصه 
فرهنگ و هنر به درستی معنا کنیم، قاعدتا باید جهان بینی 
و نقطه دید هنرمند به دنیای پیرامونش نســبتی با شرایط 
عینی و معاصر جامعه ای که در آن زیســت می کند داشته 
باشــد. با این افق دید و نگاه مســئولانه (به ویژه در جوامع 
ملتهــب و دارای شــکاف و تضاد طبقاتــی و بحران های 
مداومِ اقتصادی/ اجتماعی/ سیاسی و اختلالات شخصیتیِ 
اقشــار مطرح در یک گذار و ســیکل معیوب فرسایشــی)، 
نوع مواجهه یک نویسنده و نمایش نامه نویس و کارگردان 
با انســان، تاریخ، اجتماع، طبقه، خصایــل فردی، عدالت، 
خانواده و... در گســتره ســرزمینش اهمیت بســزایی پیدا 
می کنــد. جامعه پیــش از انقلاب در کانــون آن تناقضات 
فرهنگی و اعتقادی و التهابات اجتماعی/ سیاســی بعد از 
کودتای ۲۸ مرداد و رِفُر م های روبنایی (بدون درک درست 
از ســنّت و ابــزار مدرنیته)، نمایش نامه نویســان متفاوتی 
چون بهرام بیضایی، اکبر رادی، غلامحســین ساعدی، علی 
نصیریان، پرویز صیاد، بیژن مفید، اســماعیل خلج، عباس 
نعلبندیان، محمود اســتادمحمد، بهزاد فراهانی و محسن 
یلفانی را تجربــه کرد؛ اما در این دوران بــا وجود آنکه در 
فضای عمومی جامعه با رخدادهای اجتماعی/ سیاســی 
مداوم روبه رو بوده ایم، حجم کمی و کیفی متون نمایشــی 
مناســب (به ویــژه در حــوزه اجتماعی) آن گونــه که باید 

رضایت بخش نبوده است.
اگر بخواهیم به نمونه های شاخص نمایش نامه نویسان 
این مقطع مانند علیرضا نادری، حسین کیانی، قطب الدین 
صادقی، پــری صابری، محمد یعقوبــی، داوود میرباقری، 
نغمه ثمینی، محمد چرمشــیر، حمید امجد، چیستا یثربی، 
محمــد رحمانیان، کیومــرث مرادی، محمــد رضایی راد، 
امیررضا کوهستانی، شکرخدا گودرزی، حسین مهکام و نادر 
برهانی مرند اشــاره کنیم، می بینیم اغلبشان سیر طبیعی و 
حضور مســتمر و روند تکاملی نداشــته اند. یا از یک جا به 
بعد مثل علیرضا نادری و حسین کیانی منزوی و سَرخورده 
شــده اند یا بازی افراطی با فرم و سوءاستفاده از تماشاگر و 
روشنفکرنمایی متظاهرانه و فتح گیشه به هر قیمتی را به 
عمق نگاه و شــرف جامعه نگری ترجیــح داده اند یا دچار 
سردرگمی شده اند یا به حوزه های کاری دیگر رو آورده اند. 
در ایــن وضعیت ناپایــدار و ناامیدکننده کــه در امتدادش 
با گرایشــات قابل توجــه عده ای از نمایش نامه نویســان و 
کارگردانــان جوان به متــون خارجی و فضاهای ابَســورد 
و ســورئال در ایــن ســال ها روبــه رو بوده ایــم، حضــور 
نمایش نامه  نویــس و کارگردان جوانی چون «کهبد تاراج» 
که تکلیفش را با خود روشــن کــرده و صرفا به مضامین 
اجتماعیِ اینجایی و اقشــار حاشیه ای و فرودست و تنها و 
مطرود و زخم خورده جامعــه می پردازد و هدفش در این 
نوع نگاه و مواجهه دســتیابی به تعریف متفاوتی از «تئاتر 
اجتماعی» معاصر اســت، می تواند مغتنم باشد. امید که 
این شور و انگیزه و ســماجت او تداوم یابد و به سرنوشت 
تلخ همکاران خوش فکــر و اجتماعی نگرش که مأیوس و 

گوشه نشین شده اند، دچار نشود.
 در اغلب آثارت به قشر فرودست جامعه و ادبیات  �

کوچه و بازار و جنوب شهر پرداخته ای. ریشه های این 
دل مشغولی ات در کجاســت؟ آیا محیط خانوادگی و 
پایگاه اجتماعی خودت نیز در این نقطه انتخاب نقش 

داشته است؟
این ســیزدهمین نمایشی است که کارگردانی کرده ام و 
در مدت فعالیت نوشتاری و تئاتری ام سعی کردم حرف روز 
را بزنم؛ یعنی هرگز به دنبال متون ترجمه و متون کلاسیک 
که قبلا بارها کار شــده نرفته ام. آدم های نمایش نامه های 
مــن همگی برای نیمه جنوبی شــهر هســتند. من به این 
اعتقاد دارم که هنوز هــم در نیمه جنوبی آن اصالت، آن 
رفاقت، آن معرفت و آن پویایی پیدا می شــود و اصلا تمام 

آدم های من آنجا هستند. از نمایش جوادیه بگیر تا همین 
غلامرضا لبخندی یا همین که تازه دارم می نویســم به نام 
یتیمچه. من بچه وسط شهر هستم و در محله فاطمی به 
دنیا آمده ام و اتفاقا مدرســه و دبیرستان هم همین وسط 
شهر رفته ام و دقیقا شــکل گیری من در وسط تهران بوده 
است ولی همیشه نگاهم به آدم های جنوب و پایین بوده 
است، زیرا خون شهر از آنجا جاری و ساری است. این نوع 
انتخاب ها خطرناک هم هستند، زیرا دام تکرار و کلیشه بیخ 
گوش متــن و صحنه قرار می گیــرد و مخاطب امروز هم 
باهوش تر از آن اســت که بخواهــد فریب تکرار را بخورد. 
اصلی ترین ریشه و دل مشغولی من در آدم ها و قصه هایی 
که انتخاب می کنم علاقه به مسعود کیمیایی و اسماعیل 
خلج و رادی اســت. البته گاهی هــم تحت تأثیر محمود 
اســتادمحمد و هرزگاهــی هم نگاهی به نــوع نگارش و 
نوشتن نعلبندیان داشته ام، زیرا او هرگز بازنویسی نمی کرد 
و من هم هرگز بازنویسی نمی کنم، ولی اگر بخواهم بگویم 
تأثیر مستقیم و انسانی از چه کسی در تئاتر گرفته ام بی شک 
باید نام اکبر رادی را ببرم. برای من جعفر شــهری و کوچه 
شــاملو یعنی همه چیز و ادبیات مــن مطلقا از این دو نفر 
گرفته می شود. البته که در دید انسانی و عاطفی اکبر رادی 
تماما معلم و راهنمای معنوی من اســت ولی در نوشتن 
همیشه شاملو و جعفر شهر جلوی صورتم هستند و آنها 

برایم مثل قرآن راهنما هستند.
 اصــلا چــه شــد کــه از رشــته حســابداری به  �

نمایش نامه  نویسی و کارگردانی تئاتر رو آوردی؟
من همیشــه تئاتر را دوست داشته ام. می گویم همیشه 
چون همیشــه نگاهم به همسایه مان رضا کرم رضایی بود 
و در ســال ۷۷ کرم رضایی در تئاترشهر نمایشی به نام یک 
مضحکــه کار کرد که مادرم من را به دیدن این نمایش برد 
و همان جا گره اصلی من با نمایش و تئاتر در ۱۳ ســالگی 
خــورد و من در دبیرســتان و بعد هم در دانشــگاه که یزد 
بودم همیشــه تئاتر کار کردم. در زمانی که دانشــجو بودم 
در جشنواره های استانی یزد شــرکت می کردم و یک سال 
هــم تا نزدیکــی فجر آمــدم. در نیمه اول دهــه ۸۰ و در 
دوران دانشــجویی تمام متون کلاســیک دنیا را خواندم و 
انگار هم زمان هم دانشــجوی حسابداری هستم هم تئاتر. 
در همان زمان دانشــجویی برشت، استانیسلاوسکی، باربا، 
گرتفسکی، بکت، ادوارد آلبی، یونسکو، میلر، تنسی ویلیامز و 
خیلی های دیگر را مرور می کردم و می خواندم ولی نمایش 
ایرانی و تئاتر ایرانی برایم چیز دیگری بود و هســت. مثلا از 
ماکس فریش و دورنمات خیلی خواندم و عقب نماندم از 
دانشجوهای کارشناسی تئاتر ولی بازهم دغدغه ام نمایش 
ایرانی و درام ایرانی بود و زمانی که روزنه آبی اکبر رادی را 
در خیابان اردیبهشــت خریدم و خواندم با خودم گفتم این 
نمایش من اســت و این جنس انگ من اســت و همان جا 
فهمیدم راه من شکسپیر و لورکا نیست ولی همیشه درام و 
نمایش نامه های خارجی را خوانده ام و یاد گرفته ام. همین 
اواخر پانک راک ســایمون اســتیونز را خواندم و لذت بردم 
ولــی هیچ وقت نمی توانــم فکر کنم یــک روز بتوانم متن 
خارجی کار کنم ولی اگر بکنم قطعا از چخوف کار می کنم 

و حتما باغ آلبالو را... .
 با توجه بــه دغدغه های اجتماعی ات، چه تعریفی  �

از «تئاتر اجتماعی» معاصر داری؟ بر اســاس شرایط 
موجود جامعه و ســلیقه مخاطب طی این ســال ها، 
ضرورت های اولیه این کار را در فــرم و محتوا در چه 

می دانی؟
در جوامع توسعه یافته یا در حال توسعه، تئاتر از ارکان 
اصلی و تحول آفرین نهاد اجتماعی محســوب می شــود. 
ایــن نهــاد اجتماعی در راســتای رفع نیازهای انســانی و 
اجتماعی، ضمن تعامل با ساختارها و هنجارهای جمعی، 
با هنرآفرینی و خلق آثار نمایشی به تجلی زیبای حقایق و 
بیان جذاب انگیزه ها و احساسات مردم می پردازد و کارکرد 

عمیق و فراگستر خود را هم به عنوان آینه حیات جمعی و 
هم به عنوان الگوی زندگی اجتماعی بروز می دهد.

شواهد و تجارب هنرهای نمایشــی در تاریخ گذشته و 
کنونی حاکی از آن اســت که تئاتر به عنوان وسیله ای مؤثر 
و کارآمــد برای تقویــت تلاش های معیشــتی و دفاعی یا 
تحکیم مبانی حقوقی، اجتماعی شدن، قانون پذیری و نظم 
و انضبــاط اجتماعی در قالب نمایش های متنوع، جذاب و 
آگاهی بخش مورد اســتفاده مســئولان جامعه قرار گرفته 

است.
در حقیقت زمانی تئاتر و هنرهای نمایشــی به جایگاه 
حقیقی خود نزدیک می شــود که مــردم تئاتر را برای خود 
تئاتر دوست بدارند و آن هنگامی است که تئاتر با فرهنگ، 
ادب، تعالی افکار و احساسات انسان ها و روحیات و وجدان 
جمعی جامعه سروکار داشته باشد و رویکرد آن به گونه ای 
باشــد که به معنــای حقیقی خود یعنــی تجلی حقیقی 
ویژگی های ضروری مردم و روشــنگری و تحول آفرینی آن 

نزدیک شود.
وقتی چنیــن مردمی با فرهنگ 
و هنرمند در جامعــه فزونی یافته 
فرهنگ پذیــری  و  هنردوســتی  و 
رواج یابــد، امکان ایجاد جامعه ای 
فرهنگــی و آرمانی افزایش خواهد 
یافــت. در چنیــن شــرایطی تئاتر 
منزلتی فراخور رسالت خود داشته، 
از نقــش و جایگاهی بــالا در میان 

توده هــای مردم به ویژه نخبــگان برخــوردار خواهد بود. 
البته در شــرایط فعلی نقش اساسی سانســور را هم باید 
در داشــتن تئاتر اجتماعی در نظر بگیریم. سانسور در تئاتر 
حالا هر شــکل از تئاتر می تواند مخرب باشــد و ما اصلا در 
بعضی مواقــع نمی دانیم باید حرف بزنیم یــا نزنیم! یک 
سیاست می خواهد ما تئاتر نداشته باشیم و همان سیاست 

سال هاست ما را از رِئالیستی بودن دور نگه داشته است.
  بــا درنظرگرفتــن فضا و سِــن ســالن «اســتاد  �

از ســوی ممیزی،  ســمندریان» و موارد تحمیل شده 
اجرای کنونی در مقایسه با اجرای سال ۹۸ این نمایش 

چه تغییراتی داشته است؟
این نمایش در ســال ۹۶ قرار بود در ســالن حافظ اجرا 
شــود که بنا به دلایلی آن ســال اتفاق نیفتاد و در سال ۹۸ 
به سالن ســمندریان آمدیم. البته سانسور شدید باعث این 
اتفاق شد. این اجرا با ســال ۹۸ هیچ تغییری ندارد و فقط 
از لحاظ چند بازیگر و چندین میزانسن تغییراتی داشته ایم 
وگرنه طراحی صحنه همان اســت و موارد اصلاحی هم 

همان که در سال ۹۸ داشتیم.
 نوع مواجهه ات بــا یک رویداد مســتند و واقعی  �

(قاتل زنجیره ای ای موسوم به خفاش شب و پرداختن 
به تعــدادی از قتل هایــش) به شــیوه غیرخطی و با 
روایت پردازیِ تودرتو و استفاده از چند راوی، با تأکید 
«موتیف»گونــه بر مونولوگ  گویی آدم ها بوده اســت. 
دلایل و ضرورت های چنین شیوه بیانی را توضیح بده.

خیلــی تحقیق کــردم و خیلی زیــاد در ســال ۹۵ به 
خرده داستان های زیادی برخورد کردم ولی دیدم یک جایی 
باید انتخاب کنم می خواهم نعل به نعل مســتند باشــم 
یــا نه می خواهم دراماتیک کار کنم و موضوع را نمایشــی 
کنم. من از داســتان غلامرضا خوشرو یعنی از کل داستان 
فقط ۳۰ درصد اســتفاده کرده ام و مابقی ذهن و ســاختار 
نمایشی من است. من تا آنجایی که توانسته ام اسامی و نوع 
برخورد آدم ها را مستند جلوه داده ام. در مورد مونولوگ به 
نظرم این نوع روایت مدرن از یک واقعه بســیار هولناک و 
موضوعات و جنایت های تک نفره دوئل گونه بهترین انتخاب 
اســت. زیرا ما در این داســتان اصلا دیالوگی نمی بینیم که 
بخواهیم دیالــوگ هم برقرار کنیم. 
البته اینجا باید به این اشاره داشته 
باشــم کــه مونولــوگ انتخاب من 
بوده اســت و من بسیار مونولوگ و 
این شیوه روایت را دوست داشته و 
دارم و نمایش های جوادیه و یاماها 
و قســمتی هم غلامرضــا لبخندی 

مونولوگ و مونودرام بوده است.
�  با توجه به شروع و پیش درآمد 
کارَت در این اجرا که در تاریکی می گذرد و بازیگرانت 
ایستاده اند  ما  همچون اشباح ســرگردان روبه روی 
یا راه می روند و نوع اســتفاده از موسیقی پُرتعلیق و 
دلهره آور در کلیت اجــرا و نقش ها و خطوطی که با 
گچ به وســیله یکی از بازیگران به طور پیوســته و از 
سوی بازیگران دیگر در برخی فواصل زمانی بر کف 
سن و دیوار کشیده می شود و همچنین استقرار جلو و 
عقب بدنه یک پیکان قراضه در سمت راست و چپ 
صحنه نمایش، فرم و فضای دکور برایت چه مفهوم 

کاربُردی دارد؟
در طراحی اولیــه این نمایش نامه ایده ای که داشــتم 
هرگز اجرا نشد و همیشه حسرتش را دارم و فقط گوشه ای 
از آن ایــده را در پایان این اجــرای حاضر می بینیم. آن ایده 
این بود که هر شــب کل نمایش نامه با گچ توسط بازیگران 
روی زمین نوشته شــود. البته این اتودنکردن و این ریسک 
قسمتی هم از تنبلی یا عدم اعتمادبه نفس خودم هم بود 
ولی بازیگرانی در اختیار داشتم که همه از بهترین های تئاتر 
هستند و آن ایده کمی کارگاهی بود و خیلی ریسک بالایی 
داشــت. ولی در حــال حاضر فرم نمایش و شــیوه روایت 

موازی با دو نیمه بودن پیکان را خیلی دوست دارم. ایده ای 
که با حمید پورآذری که خودش از بزرگان تئاتر ایران است 
به آن رســیدیم و من خیلی از آن راضی هستم. در واقع ما 
خیلی هم می توانستیم گران تر کار کنیم ولی اصلا احتیاجی 
نبود زیرا این نوع روایت بایــد به دیالوگ محوربودن وفادار 

باشد و اجزا را کمتر درگیر کند و نشان دهد.
این نقش نویسی روی دیوار ها و کف زمین، چقدر  �

به پیشــبرد اجرا کمک کرده است؟ به نظر می رسد 
یکی از دغدغه های اصلی ات، کلام و گفتار آدم ها و 

شیوه دیالوگ نویسی است.
به نظرم یک میزانسن است مثل بقیه اجرا فقط در این 
اجرا کمی بیشــتر به آن پرداخته ام. اطلاعات می دهد ولی 
آن قدر نیست که تماشــاگر را از صحنه غافل کند. دیالوگ 
همیشــه برایم مهم بوده و اصلا تئاتر من دیالوگ اســت و 
همیشــه از فرم فراری بوده ام. من با دیالوگ به هر کجا که 
بخواهم ســفر می کنم و درون صحنه با دیالوگ می توانم 
ساعت ها تماشاگر را سرگرم کنم. این را که می گویم حمل 
بر خودســتایی نیست منظورم این اســت که کارم و تئاترم 

دیالوگ است و دیالوگ محور.
باورپذیر بودن  � و  بازی ها  کارَت،  از ویژگی های   یکی 

نقش هــا در یک نمایــش و بیان متفاوت رئالیســتی 
(با اهمیــت دادن به زبان و ادبیــات منطبق با پایگاه 
اجتماعی آدم ها) است. اساســا شناسایی بازیگران و 

تمرین با آنها چگونه شکل گرفت؟
یک اتفــاق خیلی نــادر و جالب برای این اجــرا و این 
نمایــش در ســال ۹۸ افتاد که تقریبا تمــام تئاتر ایران هم 
با این مشــکل درگیر هســتند. ما به عنوان گروه نمی دانیم 
کی نوبت داریــم و نمی دانیم کی نوبت ما می شــود! من 
این نمایش را در ســال ۹۸ تقریبــا دو هفته ای آماده کرده 
و روی صحنه برده ام. مشــکل اصلی تئاتر دولتی ما همین 
نوبت دهی اســت و یعنی ما نمی دانیم مثلا ســه ماه دیگر 
نوبت اجرا داریم! این هم فقط شامل تئاتر شهر و ایرانشهر 
می شود که متقاضی اجرا زیاد دارند. من تقریبا با بازیگرانی 
کار می کنم که امتحــان خود را پس داده اند و می توانند از 
پس نقش بربیایند ولی خب در بعضی موارد هم بســتر را 
برای کسانی که تازه به کار وارد شده اند فراهم می کنم. در 
این نمایش بازیگران بســیار همراه بوده اند و در دوره کرونا 
بسیار اذیت هم شده اند ولی شرایط فعلی شرایط مطلوبی 
نیســت و ماهم نمی دانیــم کلا کی اجرا داریــم کی اجرا 
نداریــم. درمورد باورپذیری هم بایــد بگویم بازیگران گروه 
همه از باسابقه ترین بازیگران تئاتر ایران هستند و می توانم 
به جرئت بگویم ۷۰ درصد گروه بالای ۱۵ سال سابقه اجرا 
دارند و شــما وقتی دارید با این گــروه کار می کنید خیالت 
راحت است و میدانی هر چه به بازیگر بگویی همان را چند 
مدل برایت بازی می کند. البته استثنا هم وجود دارد و پیش 
آمده بازیگر با ســابقه فراوان هم نتوانســته این نقش ها را 
به خوبی ایفا کند و اصلا قبل اینکه کارگردان چیزی بگوید 
خودش از گروه جدا می شود. اینجا باید به شرایط اقتصادی 
تئاتــر و بازیگــران تئاتر اشــاره کنم. ما درآمد مشــخصی 
نمی توانیم داشته باشیم و اصلا من به عنوان سرپرست کار 
نمی توانم قرارداد مشخصی با بازیگران ببندم، ولی من در 
این کار، این ریسک را کرده ام و برای همه قرارداد مشخصی 
بســته ام و این با توجه به پیش بینی مــن از فروش و اجرا 
بوده اســت. توجیه اقتصــادی در تئاتر مهم ترین معضل و 
مشــکل بازیگران و دیگر عوامل است، وقتی بازیگر امنیت 
مالی ندارد نمی توانــد تمام خود را در تمرین بگذارد و این 
می شود که در بعضی مواقع مشکلات متعددی به وجود 
می آید. خوشــبختانه من در این کار تمام و کمال بازیگرانم 
را در اختیار داشــته ام و آنها هم همه خود را خرج صحنه 

و کار کرده اند.
 در مــورد شــخصیت غلامرضا خوشــرو و علل و  �

مُجرمانه اش،  اعمــالِ  مــداوم  ارتــکاب  انگیزه های 

می شد به شــکل مســتقیم تری (در چارچوب مبحث 
جرم شناسی) با مخاطب رو در رو شد. ولی در اینجا از 
یک سو مونولوگ های هراز گاهِ بازیگر این نقش (بهروز 
پناهنده) در این زمینه بیشــتر دوپهلــو و تأویل گونه 
است و از ســوی دیگر بخش زیادی از اجرا به نمایش 
موقعیت های حســی و عاطفی و عصبی و پُرکشمکش 
دیگر بازیگران اختصاص یافته و این نکته مهم درمورد 

شخصیت مرکزی در سایه قرار گرفته است.
دقیقا همین طور است و من خودم خواستم این گونه 
روایــت غیرخطی را هــم در متن و هــم در اجرا اعمال 
کنم. در روایت مدرن باید ریســک کــرد و زیاد نباید پایبند 
به قوانین و مقرارات ســبک بود. ما اینجا هنوز نمی دانیم 
می توانیم مستقیم حرف بزنیم یانه؟! نمی دانیم می توانیم 
مستقیم به موضع بپردازیم یا نه! ما نمی دانیم سانسور تا 
کجــا یقه نمایش نامه را می گیرد! بنابراین در قدم اول که 
نمایش نامه اســت مجبوریم دو پهلو بنویســیم و روایت 
غیرخطــی را اعمال کنیم. من مخصوصا آمده ام از ســه 
قتل گفته ام بیشتر سراغ بازماندگان رفتم زیرا می توانستم 
حرف و نمایش خودم را درهان بازماندگان بگذارم. وقتی 
دکتر گلزاری در ســال ۹۸ اجرا را دید من را تحسین کرد. 
دکتر گلزاری روان شــناس غلامرضا بــود و به من گفت 
تو ناخواســته و نادیده خیلی شــبیه خوشرو نوشتی و به 
صحنه آورده ای و این حرف دکتر من را بسیار مصمم کرد 
که اگر بخواهم باز هم سراغ جرم و قتل و جنایت بروم باز 
هم این شــیوه غیرخطی و مدرن و در عین حال نامتوازن 

را انتخاب می کنم.
 از بعضی نشــانه ها و  الِمان هــا می توان حدس زد  �

که فرم و زبان ســینما و پیوند آن با زبان و قالب تئاتر 
برایت از بُعد تجربی اهمیت دارد.

بســیار زیاد. من این قصه را تا حدود بسیاری سینمایی 
می دیدم و هر بار که خواســتم میزانسنی بدهم انگار دارم 
توی دوربین را نگاه می کنم. این نشانه ها اگر در کارم هست 
به دلیل این اســت که من با توجه به اینکه فیلم سینمایی 
نســاخته ام ولی با ســینما و دوربین بیگانه نیستم. من دو 
مستند ساخته ام و یک فیلم کوتاه داستانی و آن دو تجربه 
در این اجرا و دادن میزانسن بسیار به من کمک کرده است. 
گرچه ما اینجا با مدیومی به نام تئاتر مواجه هســتیم ولی 
به هرحال نباید فراموش کنیم که این ماندگاری و داســتان 
ربطــی به مدیوم نــدارد و من به عنوان کارگــردان باید به 
جذابیت قصه در کارم اضافه کنم نه اینکه برای دل خودم 
میزانسن بدهم. من به عنوان کارگردان محکوم هستم متنی 
را که خودم نوشتم در اجرا به درست ترین شکل ارائه دهم 
نــه اینکه بیایم یک نمایش نامه خوانــی یا بهتر بگویم یک 
اجراخوانی را تحویل مخاطــب بدهم که این خودش یک 

کم فروشی فرهنگی است.
  در این شــرایط متزلزل حاکم بــر فضای عمومی  �

تئاتر، از اجرای نمایشت تاکنون راضی بوده ای؟
خیلی زیاد. من از این حجم اســتقبال هم در دوره اول 
اجرا و هم این دوره شگفت زده هستم. ما در دوره ای داریم 
اجرا می رویم که روزانه تعداد فوتی ها چند صد نفر هست 
به خاطر کرونا ولی مخاطب هر شب با تمام وجود به دیدن 
نمایش ما می آید. من و گروهم در دوره کرونا پنج کار تولید 
کردیم که یکی از آن کارها به نام (چند سال پیش) توقیف 
شــد و بقیه به صحنه رفته اســت و با توجه به این شرایط 
تعطیلی هــای مکرر ما با اســتقبال خیلــی خوبی مواجه 
بوده ایم. ما روزهای پایانی هفته دو اجرائی هستیم و در هر 
دو اجرا هم استقبال بسیار مطلوب است. از اینکه مخاطب 
می آید و اجرا را دوست دارد من هم خوشحال هم امیدوار 
می شــوم. تئاتر در شرایط فعلی بسیار مظلوم تر از همیشه 
اســت و اگر حمایت مخاطب را هم نداشته باشیم فاتحه 
همه چیز خوانده می شود ولی من و گروهم خوشحالیم که 

مخاطب داریم و آنها را راضی از سالن بیرون می بریم.

گفت وگوي جواد طوسی با  کهبد تاراج، نویسنده و کارگردان نمایش غلامرضا لبخندی

سیاستی می خواهد ما را از رئالیستی بودن دور کند

اتمام یک یادداشت ناتمام قدیمی درباره ایران درودی
با فاصله، اما نزدیک


